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زیست بوم

تکه‌ای از مریخ
کوه‌هـــای مینیاتـــوری چابهار که با نام کوه‌های مریخی نیز شـــناخته می‌شـــوند 

از جمله جاذبه‌های گردشـــگری بسیار زیبای شـــهر چابهار در استان سیستان 

و بلوچستان اســـت که در موازات ســـاحل دریا کشیده شده است.

 این کوه‌ها در مســـیر گواتر )یکی از زیباترین‌های جاده‌های اســـتان سیســـتان 

و بلوچســـتان( و در فاصلـــه 50 کیلومتـــری چابهار قـــرار دارند. این کـــوه از آن 

رو کـــوه مریخی نامیده می‌شـــود چـــون همانند ســـیاره مریخ، دارای پســـتی و 

بلندی‌هایـــی به دلیل فرســـایش و رســـوبی بودن زمین اســـت.

عکس نوشت

حضور 
عقاب 

شاهی در 
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به حفظ 
طعمه های 

این گونه 
است

برای آنکه عقاب شاهی به سرنوشت درنای سیبری 
دچار نشود باید از طعمه هایش حفاظت شود 

» شاهباز« مسافر زمستانی ایران 

عقـــاب شـــاهی را چند وقـــت پیش رئیـــس منطقه 
حفاظت‌شـــده کالمند یـــزد به دام تصویـــر انداخت. 
غروب روی کالمند پهن شـــده بود که عقاب شـــاهی 
آســـمان را رج زد، بال کشـــید روی آهوها و جبیرها و 
کل و بزهای منطقه و آمد بالای ســـر جواد شـــکوهی؛ 
شـــکوهی نزدیـــک آبشـــخوری بود کـــه محیطبان‌ها 
ســـاخته بودند تـــا در روزهای بی‌آبی، آب را برســـاند 
به حیـــات وحـــش کالمند. شـــکوهی می‌دانســـت 
چـــه خبر اســـت. موبایل را کاشـــت و رفـــت و جایی 
کمین کـــرد... کارگردانی‌اش دقیـــق بود. عقاب آمد 
نشست، ســـرش را گلوله کرد روی ســـینه‌اش و نوک 
زد تـــوی آب. آب را مزه مزه کرد، ســـرش را کشـــید به 
ســـمت آســـمان و آب را ســـراند توی گلو. ســـرش را 
چرخانـــد، اطرافش را پایید و دوباره ســـرش را گلوله 
کرد روی سینه‌اش و زل زد به آب. شکوهی موبایل را 
برداشت فیلم را فرستاد برای همکارانش در منطقه 
و رفت تا اســـتراحت کند. عقاب شاهی توی موبایل 
شـــکوهی پرواز کرد آمد تهران، شبکه‌های اجتماعی 

را زیـــر پر و بالش گرفت و پـــروازش را آنقدر ادامه داد 
که ســـر از شـــبکه‌های خارجی درآورد. همه نوشتند 
مشـــاهده »گونه نـــادر« عقـــاب شـــاهی در کالمند. 
معمـــولاً کلمـــه مرکـــب »گونه نـــادر« وقتی بـــه نرمه 
گـــوش افکارعمومی می‌رســـد زنگ خطـــر را به صدا 
در نمـــی‌آورد، نویـــد پیدا شـــدن گونـــه‌ای را می‌دهد 
اما آن‌طـــور که »ایمان ابراهیمی« کارشـــناس حیات 
وحش به »ایـــران« می‌گوید: اروپایی‌هـــا این گونه را 
از لبه انقراض برگردانده‌اند اما همچنان در لیســـت 

گونه‌های »آســـیب‌پذیر« قـــرار دارد.
 

برگشتن از لبه انقراض
بـــه گفتـــه ابراهیمـــی، زیســـتگاه‌های زادآوری و   
زمســـتان‌گذرانی عقـــاب شـــاهی آنقـــدر در مســـیر 
پـــرواز تخریب شـــدند که او بـــه لبه انقراض رســـید 
اما اروپایی‌ها نگذاشـــتند داستانش پایان پیدا کند. 
بویـــژه اروپـــای شـــرقی در حفظ این شـــاهباز نقش 
داشـــتند. آنها آمدنـــد و مناطـــق زادآوری این گونه را 
حفاظـــت کردنـــد. او می‌گویـــد: »اوضـــاع جمعیتی 
گونـــه عقاب شـــاهی مقداری بهتر شـــده اســـت اما 
با این حال هنوز آســـیب‌پذیر محســـوب می‌شـــود.«

 
عبور شاهباز از ایران

عقـــاب شـــاهی وقتی بعد از هـــزاران فرســـنگ پرواز 
می‌کند از ســـرزمین‌های شـــمالی وارد ایران می‌شود 

تا نام »شـــاهباز« بگیرد. او نمی‌آید که در ایران بماند 
می‌آید تا در دشـــت‌های فراخ، زمســـتان‌گذرانی کند 
بعد آنقدر ســـفر را ادامه بدهد تا برســـد به عربستان 
و شمال‌غرب آفریقا. همین برنامه‌ریزی باعث شده 
تـــا کارشناســـان از جملـــه »ابراهیمی« بـــه جمعیت 
اندک عقاب‌های شـــاهی در ایران بگویند »جمعیت 
عبـــوری«. ابراهیمی می‌گوید: جمعیـــت کوچکی از 
عقاب شـــاهی تمام زمســـتان را در ایران می‌گذراند.

 
زمستان کالمند

جـــواد شـــکوهی، رئیـــس منطقـــه حفاظت‌شـــده 
کالمنـــد هم این عقاب شـــاهی معروف شـــبکه‌های 
اجتماعی را در زمســـتان بـــه دام دوربین موبایلش 
انداخـــت. دغدغـــه و دلنگرانی میهمـــان بلند‌نظر 
زمســـتان‌های ایران شـــباهت زیادی با معروف‌ترین 
میهمان زمســـتان‌های شـــمال ایران دارد، با درنایی 
به نـــام »امید« کـــه آخرین بازمانـــده گله‌های غربی 
درناهـــای ســـیبری اســـت؛ شـــباهت‌هایی بـــا چند 
ســـکانس و چند فصل مانده به آخرین پرده زندگی 
درناهای سیبری در ایران. زیستگاه درناهای سیبری 
شـــالیزارهای فریدونکنـــار و ازبـــاران و ســـرخرود در 
نزدیکی محمود‌آباد بود تا کارشناســـان به خودشان 
بیاینـــد از آن گلـــه 14 بـــال درنـــا مانده بـــود، بعد که 
پای کارشناســـان به شـــالیزارهای دامگاه‌دارها رسید 
تعدادشـــان به 3 بال رســـید، بعد هم ماند تنهاترین 

درنای جهـــان در ایران؛ 
امید. داســـتان زندگی امید 
را شـــکارچی‌ها بـــه پـــرده آخـــر رســـاندند؛ درناهـــا را 
به جـــای »اگـــرت« گرفتند و شـــکار کردنـــد. این بار 
هـــم داســـتان زندگـــی عقاب شـــاهی را آن‌طـــور که 
ابراهیمی می‌گویـــد، شـــکارچی‌ها می‌توانند به پرده 
آخر برســـانند، نه اینکه خودش را شکار کنند؛ بلکه 

طعمه‌هایش را شـــکار کنند. 
ابراهیمـــی می‌گوید: یـــک جمعیت بســـیار کوچک 
از ایـــن گونـــه در ایـــران زادآوری می‌کننـــد. البتـــه او 
نمی‌دانـــد تعداد آنها چند بال اســـت. بـــه گفته این 
کارشـــناس هیچ پژوهشـــی روی عقاب‌های شـــاهی 
در ایـــران صـــورت نگرفتـــه اســـت. او ادامـــه زندگی 
عقاب شـــاهی را بـــه دو موضـــوع وابســـته می‌داند؛ 

پیدا کـــردن طعمه و غذا در پاییز و زمســـتان و مکان 
مناســـب برای زادآوری در بهار و تابستان. راه عقاب 
شـــاهی‌ها بـــرای زادآوری کمتـــر بـــه ایـــران می‌افتد. 
عقاب شـــاهی برخـــاف دیگر عقاب‌هـــا علاقه‌ای به 
زندگی در کوهســـتان‌ها ندارد. او اجتماعی نیست. 

تک پر دشـــت‌های فراخ اســـت. 
خوراکـــش را هم از میـــان خرگوش‌هـــا، قرقاول‌ها، 
برمی‌گزینـــد.  بـــزرگ  موش‌هـــای  و  ســـنجاب‌ها 
ابراهیمـــی می‌گویـــد: عمده شـــکار و غـــذای عقاب 
شـــاهی را جونده‌های بزرگ‌جثه تشـــکیل می‌دهد. 
ایـــن گونـــه روی درخت‌هـــای خیلی بلنـــد و قدیمی 
لانـــه می‌ســـازد و به گفتـــه ابراهیمـــی از بیـــن رفتن 
ایـــن درخت‌ها بـــه جمعیت عقاب شـــاهی آســـیب 

جدی زده اســـت.

چه باید کرد؟
 برای آنکه عقاب شـــاهی در ایران به سرنوشـــت 
ابراهیمـــی  نشـــود،  دچـــار  ســـیبری  درنـــای 
می‌گویـــد: باید تمرکـــز را روی حفاظت از طعمه 
آن گذاشـــت. او طعمه‌هـــای ســـمی را یکـــی از 
تهدیدهـــای بـــزرگ جمعیت این گونـــه در ایران 
می‌دانـــد و می‌گویـــد: لاشـــه‌های رهـــا شـــده 
می‌توانـــد تعداد آنهـــا را در ایران کـــم کند، بویژه 
ســـمی که کشـــاورزان بـــه کار می‌برنـــد می‌تواند 

بـــرای این گونـــه خطرناک باشـــد.
عقاب شـــاهی از تمام مناطق زیستی ایران عبور 
می‌کنـــد. ابراهیمـــی می‌گویـــد: بایـــد مدیریـــت 
طعمه‌هـــا در ایـــن منطقـــه جدی گرفته شـــود و 

ســـامت طعمه‌ها پایش شـــود.

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم

گزارش

نمایش شوشی‌ها
شوشـــی، نمایش موسیقایی همراه با رقص اســـت که امروزه در روستای سلخ جزیره قشم 

اجرا می‌شـــود. شوشـــی آدمی اســـت بدوی کـــه در کوه زندگی می‌کند و شـــهر را به چشـــم 

ندیده اســـت و هیبتی عجیب دارد؛ لباســـی سیاه و صورتی که با آرد ســـفید شده و ریشی و 

کلاهی که از الیاف درخت نخل تهیه شـــده اســـت. شوشی با شـــنیدن صدای شادی مردم 

بـــه طـــرف آنها می‌آید و با شـــاخه نخلی که در دســـت دارد بـــه آنها ضربه می‌زنـــد. می‌آید تا 

شـــادی آنهـــا را به هم بزند امـــا در آخر همه چیز را می‌بخشـــد و در نهایت بـــه دریا می‌رود و 

اســـتحمام می‌کند و تبدیل به یک آدم عادی می‌شـــود و مراســـم پایان می‌یابد.


